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در اهمیت یک جایزه ی معتبر 

موسیقی

موســیقی مانند دیگر هنرهــا و در کل مثل هر 
فعالیــت قابل رقابتــی نیازمند جشــنواره و جوایز 
معتبر است. البته برخی وجود رقابت در هنر را نقد 
می کنند و لزومی برای یک جایزه ی رقابتی در هنر 
به خصوص موسیقی نمی بینند؛ اما وقتی موسیقی 
به عنــوان یک اثر بــه بازار و مخاطب عرضه شــد از 
دایــره ی احوالات شــخصی خالق اثــر بیرون رفت 
و می تــوان آن را نقد و ارزش گــذاری کرد. عملکرد 

جشنواره ها و جایزه ها همین است. 
رقابتِ جشنواره های استعدادیابی �

در ایران تا سال ها هیچ جایزه ای برای موسیقی 
وجــود نداشــت. جشــنواره ی موســیقی فجر به 
مجموعه ای از کنسرت ها گفته می شد که در برهه ی 
زمانی خاص برگزار می شدند. بخش های رقابتی هم 
مخصوص گروه های جوان بــود و آلبوم ها به عنوان 
آثار رسمی موســیقی مورد قضاوت نبودند و به این 
مجموعه هیچ نگاهی نمی شد. جشنواره هایی هم 
به طور مقطعی -که البته کم نبوده و نیستند - متولد 
شــده و می شــوند که کار آن ها فقط استعدادیابی 
در موســیقی اســت و هیچ کاربرد دیگری ندارند. 
موسیقی تورنمنت ورزشی نیست که در یک بازه ی 
زمانی، هنرِ هنرمندان ســنجیده شــود. هنرمند 
اثری خلق می کند به عنوان آلبوم، این اثر باید مورد 

سنجش قرار بگیرد.
ظهور و افول 2 جایزه ی موسیقی �

با همین دیدگاه ســال ۱۳۸۹ خانه ی موسیقی 
تحولی در جشــن ســالیانه ی خــود ایجــاد کرد و 
دوســالانه ی آلبوم و کتاب موسیقی را به این جشن 
اضافــه کــرد. ایــن اتفاقی فرخنــده بــرای اهالی 
موسیقی بود؛ در بازه ی زمانی دوساله، تقریباً تمام 
آلبوم های تولیدشــده مورد نقد و قضــاوت داوران 
معتبر قرار می گرفت و برگزیدگان چند بخش معرفی 
می شــدند. ســال ۱۳۹۲ همــان دیــدگاه خانه ی 
موسیقی در جشــنواره ی موسیقی فجر و جایزه ی 
باربد متولد شد. این جایزه در چند دوره ی برگزاری 
از جایزه ی اسکار و گِرمی الگو گرفت و هیئت داوران 
بخش های مختلف آن، بسیار گسترده بود و حتی 
آثار برخی داوران هم در جلسات بدون داشتن حق 
رأی خالق اثر، مورد داوری و قضاوت قرار می گرفت. 
تقریباً می توان گفت کــه همه چیز خوب پیش 
می رفــت که چند اتفاق همه چیــز را به هم ریخت. 
اتفاقاتــی کــه از ســال ۱۳۹۸ در کشــور روی داد، 
همچنین شیوع کرونا باعث تعطیلی های چندباره  ی 
جشن خانه ی موسیقی و عدم استقبال هنرمندان 
از جایزه ی باربد به عنوان یک جایزه ی دولتی شد. 
البته در همان دهه ی ۹۰ یک ســایت موســیقی، 
چند دوره ی جایزه موسیقی را به صورت نظرسنجی 

متخصصان و مردم برگزار کرد. 
چرا جایزه ی موسیقی لازم است؟ �

جایزه ی معتبر موســیقی از چنــد جنبه دارای 
اهمیت است، شاید مهم ترین آن ارتقای سلیقه ی 
شــنیداری مخاطــب اســت. مخاطبِ ســردرگمِ 
فرهنگی هیچ متر و معیار و الگویی برای شــنیدن 
یک اثر خوب موسیقی ندارد. سیل موسیقی های 
بی ارزش و سخیف که شبانه روز از رادیو، تلویزیون، 
شبکه های ماهواره ای و شبکه های اجتماعی بر سر 
مخاطب می ریزد سلیقه ی شــنیداری او را روزبه روز 
تنزل می بخشد و تنها راه برای معرفی اثر خوب یک 

جایزه ی معتبر موسیقی است.
از ســوی دیگر جایزه ی موســیقی می تواند به 
هنرمنــدان انگیزه بــرای خلق اثر بدهــد و مفهوم 
آلبوم در موســیقی احیا شــود و هنرمنــد، امیدی 
برای ماندگاری مجموعه اش در یک قالب استاندارد 
داشــته باشــد، نه آن که تِرَک های اثرش در فضای 
مجازی در میان دیگر موسیقی ها پراکنده و گم شود. 

جایزه ی موسیقی زیر نظر نهادی مستقل  �
و تخصصی

تجربه ی جوایز دولتی نشان می دهد با تحولات 
اجتماعی، سیاسی و حتی روی کار آمدن دولت های 
مختلف، سطح استقبال از این جوایز و جشنواره ها 
تغییــرات فاحشــی را تجربــه می کننــد. جایزه ی 
موســیقی در ایران باید زیر نظر نهادی مســتقل و 
تخصصیِ موســیقی با الگو گرفتن از جوایز هنری 
معتبر جهانی و هیئت داورانی متشــکل از اعضای 
پرتعــداد ایــن نهــاد برگــزار شــود. در روزهایی که 
مخاطبان هیچ متر و معیار مشخصی برای شنیدن 
اثری با ارزش هــای هنری بــالا ندارند تجربه های 
ناموفق و ابتر گذشته ی نهادهای دولتی و خصوصی 
می تواند نقشه ی راه بنیان نهادن یک جایزه ی معتبر 

موسیقی در ایران باشد.

گرامافون 

اضطراب منزلت
نویسنده: آلن دوباتن

مترجم: شقایق نظرزاده
انتشارات: فرمهر

قیمت: 155 هزار تومان

انسان رقیب انسان

در روزگار حاضــر تأمــل فلســفی بر زندگــی روزمره و 
مظاهر متفاوت آن، به امری رایج بدل شده است. یکی 
از کوشــندگان عمده این مقوله در ســطح جهان، آلن 
دوباتن نویسنده فلســفه خوانده و ساکن بریتانیاست 
که به خصوص در ایران نیز بســیاری از نوشــته های او 
ترجمه شده اند و ازقضا پرفروش نیز از آب درآمده اند. 
ازجمله آخرین ترجمه ها از کتاب های دوباتن می توان 
به »اضطراب منزلت« اشــاره کرد کــه البته حدود ۲۰ 
ســال پیش نوشته شده اســت و اینک ترجمه هایی از 

آن به فارسی وجود دارد. 
موضــوع این کتــاب به اضطرابــی اشــاره دارد که در 
زندگی مدرن، مردمان را به خود مشغول داشته است. 
دوباتن بر آن اســت که انســان های مدرن مدام در پی 
پاسخ به خواســته های رنگارنگی هستند که در ذهن 
خود می پرورانند و برآورده نشدن شــان را نشــانه ای از 

ضعف خود می دانند. 
داســتان های  مــدام  ازیک ســو  جهانــی  چنیــن  در 
موفقیت افراد معمولی در رســانه ها منتشر می شود و 
ازســوی دیگر آدمی مدام باید با اضطــراب باخت روز 
را به شــب برســاند. این احســاس تلخ و دوگانه، شأن 
و منزلــت انســان را نشــانه می گیرد و افراد همیشــه 
در تلاش انــد خــود را در رتبه بندی هــای برســاخته 
اجتماعی، بالاتر بنشــانند. دوباتن می نویسد، نگرانی 
نســبت به منزلت خود، پدیده ای مدرن اســت و آن را 
چنین تعریــف می کند: »نگرانی از این خطر که مبادا 
نتوانیــم از معیارهــای موفقیت که جامعــه ما تعریف 
کرده تبعیــت کنیم و اینکه در نتیجه ایــن امر احترام 
و حرمت اجتماعی مان را از دســت بدهیم. نگرانی از 
اینکه مبادا اکنون رتبه ای دون داشــته باشیم یا شاید 

در آینده به جایگاهی پایین تر سقوط کنیم.«
آنچــه دوباتن می گوید البته برای بیشــتر ما تجربه ای 
آشناست، هرچند شــاید نتوان میزان آن را به درستی 

در جوامع نشان داد.
 با این همه همانطور که دوباتن اشــاره می کند اگرچه 
مســتندات چنین آشــوب درونی ای چنــدان متداول 
نیســت، اما »عموماً به نگاهی خیــره، لبخندی تلخ، 
یا مکثــی بیش از حــد ادامه دار پس از شــنیدن خبر 
موفقیت دیگــری خلاصه می شــود.« این احســاس 
البته گذرا نیســت و به خصوص اگر آدمی را در چنبره 
خود بگیــرد، محدودیت ذهنی و روانی عظیمی ایجاد 
می کند. شــاید گفته شــود کــه البته همیــن میل به 
منزلت به ویژه در شکل معقول آن می تواند باعث شود 
افراد تلاش بیشــتری برای بهتر شدن و قوی تر شدن 
بکنند. در این تردیدی نیست، اما مسئله این است که 
امروز ظهور اشکالی افراطی از ولع منزلت که چندان 
قرابتــی بــا آن صــورت اعتدالی میل معقــول منزلت 

ندارد، بیشتر نگرانی برمی انگیزد تا خوش بینی. 
در ایــن صورت های افراطی ولع منزلت، کســانی که 
درآمد کمتــری دارند، جزء طبقات محروم محســوب 
می شــوند و در محلات حاشــیه ای زندگــی می کنند، 
از وجود خویش دچار شــرم و خشــم می شوند. فشار 
اجتماعــی گســترده ای دســت اندرکار مقصــر جلوه 
دادن ایــن گروه هاســت و آنها نیز به انحــای مختلف 

می کوشــند خود را از این وضعیت ضعــف و موقعیت 
اتهام رها کنند. یکی از شــایع ترین پاسخ های افراد به 
چنین وضعی، دل ســپردن به آموزه های روانشناسان 
انگیزشــی اســت کــه به قول دوباتــن خــود در ایجاد 
اضطراب در افراد نقشــی مهم دارنــد. آموزه محوری 
این سخنرانان انگیزشی این است: همه افراد توانایی 
پیشرفت را دارند اما برخی انسان ها مطابق با پتانسیل 
واقعی خود عمل نمی کنند. رونق بازار این سخنرانان 
انگیزشــی در سرتاســر جهــان، از جوامع پیشــرفته 
صنعتی تا کشورهای عقب مانده شاید نشانه ای باشد 

از همه گیری اضطراب منزلت در این کره خاکی.
دوباتــن عوامل چندی را دلیل شــکل گیری اضطراب 
منزلت می داند؛ بی عشــقی یا بی مهــری، انتظارات، 
شایسته ســالاری، فخرفروشی و وابستگی. برای نمونه 
در زمینه بی عشــقی به ایــن نکته اشــاره می کند که 
در کنــار قدرت و ثــروت، منزلت و احتــرام نیز یکی از 
خواســته های مهم بشــر اســت و اصلًا تلاش بی حد 
و حصــر برخی بــرای افزایش قــدرت و ثــروت را باید 
بیشــتر تلاشی برای کسب شــأن و منزلت تلقی کرد. 
در زمینه انتظارات برای نمونه دوباتن روی تفاوت های 
درک انســان ها در جهان قدیم و جدید از جایگاه خود 
اشــاره می کند. او می گوید، مردم در گذشته نابرابری 
و تبعیض میان انسان ها را درونی کرده بودند بنابراین 
بعیــد بود طبقات پایین جامعه از اینکه از بســیاری از 
مواهب طبقات بالادســت برخوردار نیســتند، اظهار 
نگرانــی کننــد یا بکوشــند خــود را به مــدارج بالای 
اجتماعی برســانند. در جهان مدرن اما به واسطه آنکه 
برابری ابنای بشر تبلیغ و تایید شده است، همه افراد 
حتی کارگران نیز رویای رئیس شدن را دور از دسترس 
تلقی نمی کنند و برای رســیدن بــه آن تقلا می کنند. 
ایــن تقــلا البته در عموم مــوارد، محتوم به شکســت 
است و این شکست خود دستمایه گسترش اضطراب 

منزلت می شود.
دوباتن می گویــد، در جهان قدیــم روایت هایی وجود 
داشــت که اضطراب منزلت را محــدود می کرد. او به 
ســه نمونه از این روایت ها اشــاره می کند که عبارتند 
از: فقرا مسئول شرایط شان نیستند و به دردبخورترین 
اعضــای جامعه اند، دون پایگــی متضمن بی اخلاقی 
نیســت و ثروتمندان گناهکارند و فاســد و ثروت شان 
را از دزدی از فقــرا به دســت آورده انــد. در مقابل این 
ســه روایت قدیمــی آرامش بخش، ســه قصــه جدید 
اضطــراب آور در دو قرن اخیر باب شــده اند که از این 
قرارنــد: پولدارهــا مفیدند، نه فقــرا، منزلت متضمن 
برتــری اخلاقــی اســت و فقــرا گناهکار و فاســدند و 
فقرشــان به خاطر حماقت شان اســت. آلن دوباتن با 
چنیــن نگرش نقادانه ای به اضطراب منزلت در بخش 
دوم کتاب می کوشد در فلسفه، هنر، سیاست، مذهب 
و بوهمیــا )زندگی کولی وار( راه هایی برای کاســتن از 
این اضطراب بیابد. برای نمونه معتقد اســت موهبت 
بازاندیشــی که فلسفه به آدمی می بخشــد، می تواند 
نقــش مهمی در بازنگری نســبت به روندهــای رایج و 
مألوف بشــری، ازجمله همین اتــکای بیش از حد به 

منزلت ایفا کند. 

معرفی کتاب

سقوط می کنند. 
خواننده »بلبشودره« در طول داستان، شاهد حضور شخصیت های 
گوناگون است که هر یک نمایانگر جنبه هایی از جامعه مدرن اند. ارل 
فون کوکســن، یک اشراف زاده ی لیختن اشــتاینی، آسایشگاه را برای 
اهداف شــوم خود اجاره می کند و آن را به پناهگاهی برای جنایتکاران 
تبدیل می کند. السی، دختر نوجوان رئیس دهکده، قربانی خشونت 
و بی عدالتی می شود و ســگ وفادارش، مانی، تنها کسی است که به 
دفاع از او برمی خیزد. خواننده این رمان همچنین در طول آن شــاهد 
وقوع حوادث عجیب وغریب و درهم تنیده ای است که درنهایت به یک 
فاجعه ختم می شود. شخصیت های کتاب »بلبشــودره«، نمونه های 
بارز شخصیت های گروتســک در آثار دورنمات هستند. موزس ملکر، 
شــخصیت اصلی رمان، چهره ای متناقض و پیچیــده دارد. او خود را 
موســیِ فقیر می نامد امــا در عین حال یک میلیونر اســت. او واعظی 
است که می خواهد ثروتمندان را به فقر دعوت کند اما در عین حال از 
ثروت خود لذت می برد. این تناقضات درونی، ملکر را به یک شخصیت 
گروتســک و در عین حال جذاب تبدیل می کند. سایر شخصیت های 
رمان نیز هر یک به نوعی نمایانگر جنبه هایی از جامعه مدرن هستند. 
ارل فون کوکســن نماد حرص و طمع اســت، درحالی که السی نماد 
معصومیــت و پاکی اســت. ایــن شــخصیت ها، با وجــود اغراق های 
گروتسک، به خواننده اجازه می دهند تا با آن ها همذات پنداری کند و 

در عین حال به نقد رفتارها و ارزش های آن ها بپردازد. 
»بلبشودره« همچنین از نظر ساختاری، با استفاده از تکنیک های 
روایی خاص دورنمات، جهانی آشفته و درهم تنیده را به تصویر می کشد. 
رمان از بخش هایی تشکیل شده است که بدون هیچ گونه تقسیم بندی 
خاصی بــه دنبال یکدیگر می آیند. این ســاختار روایی، انعکاســی از 
درهم تنیدگی و پیوستگی وقایع و صحنه های مختلف در رمان است. 
همچنین اســتفاده از پرش هــای زمانی، خواننــده را درگیر یک بازی 
پیچیده با زمان می کند و بر آشــفتگی و عدم قطعیت جهان داســتان 
می افزاید. از نظر سبکی، دورنمات در این رمان نیز به سبک خاص خود 
وفادار می ماند و از اغراق های گروتسک، شخصیت های عجیب وغریب 
و طنز ســیاه برای ایجاد فاصله بین خواننده و وقایع داستان استفاده 
می کند. این فاصله گذاری، خواننــده را به تفکر و تأمل درباره مفاهیم 

عمیق تر رمان دعوت می کند. 
چنان چه گفته شد، مترجمان این رمان؛ سینا درویش عمران و کیوان 
غفاری هم اکنون هیچ کدام ساکن ایران نیستند. درویش  عمران، متولد 
سال ۱۳۶۵ در قائم شهرِ استان مازندران و فارغ التحصیل کارشناسی 
رشته مترجمی زبان آلمانی و کارشناسی ارشد ادبیات آلمانی از دانشگاه 
تهران است. کیوان غفاری، متولد سال ۱۳۶۳ نیز فارغ التحصیل رشته  
پژوهش هنر از دانشگاه آزاد تهران است و تحصیلات تکمیلی اش را در 
رشته  تاریخ هنر در دانشگاه فریدریش الکساندر ارلانگن-نورمبرگ انجام 
داده است. سینا درویش عمران و کیوان غفاری، به غیر از آثار جداگانه 
خود، چند کتاب از نویســندگان آلمانی ازجملــه »روزگار پیروزی های 
دروغین« اثر هانس ورنر ریشتر، »عصیان« اثر یوزف روت و »بلبشودره«، 
نوشته فریدریش دورنمات را به طور مشترک ترجمه و روانه بازار کتاب در 
ایران کرده اند که هر یک از آن ها چندبار هم تجدید چاپ شــده است. 
سینا درویش عمران در حال حاضر در کشور ترکیه در وضعیت پناهجویی 
به سر می برد و کیوان غفاری نیز در حال حاضر ساکن کشور آلمان است.
نکته پایانی این که دورنمات در »بلبشودره« نیز مانند رمان قبلی اش، 
سوئیس را به عنوان کشوری از نظر اقتصادی و اخلاقی فاسد توصیف 
کرده است که مملو از ســازمان های جنایتکارانه بین المللی است که 
فعالیت های آن ها ندانسته از ســوی مردم سوئیس حمایت می شود. 
به عقیــده او هم پلیــس، هم ســازمان های سیاســی و حقوقی و هم 
ارتش در شــکل گیری جامعــه ای دخالت دارند که هــم جرائم بزرگ و 
هم خرده جرائم ها عملًا بدون مانعی در آن از اجازه رشــد برخوردارند و 

دورنمات از طنز و خلاقیت خود برای هجو آن استفاده می کند. 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

تجربیــات زنان را در مراحــل مختلف زندگی به نمایش می گــذارد؛ مانند یک 
نوجوان جاه طلب، یک زن بی بندوبار و یک همسر دوم در حال مبارزه.

ابهام عمدی اتوود در مورد ارتباطات شــخصیت ها بر سیال بودن و ماهیت 
گسســته هویــت تأکیــد می کند و نشــان می دهد کــه چقدر ســریع و به طور 
چشمگیری، احساس یک شخص می تواند در طول زمان تکامل و تغییر کند. 
این پیچیدگی تجربه ی خوانــدن را هم برای منتقدان چالش برانگیز می کند و 
هــم برای خواننــدگان، زیرا آنها را به تفکری عمیق تــر در مورد زندگی و هویت 

شخصیت ها تشویق می کند. 
هفت داستان از داستان های این مجموعه توسط یک »من« روایت می شود 
که بی نام مانده اســت و چهار داســتان از دیدگاه سوم شخص »نل«. به راحتی 
می توان نل را در همه داستان ها تصور کرد، زیرا آن ها به ترتیب زمانی از کودکی 
تا پیری پیش می روند و شــخصیت اصلی همیشه زن اســت. دو داستان آخر 
مربوط به تجربه ی یک زن از زوال عقل پدرش و پیری مادرش اســت که باید با 

آن ها دست وپنجه نرم کند.
»جنون اخلاقی« شامل ۱۱ داســتان کوتاه مرتبط با مارگارت اتوود است. 
این کتاب اولین بار در ســال ۲۰۰۶ توســط مک کللند و استوارت منتشر شد. 
این داســتان ها، دردهای پنهان یک خانواده ی مشکل دار کانادایی را در طول 
۶۰ ســال روایت می کند. همه داســتان های کوتــاه در مقاطع مختلف زندگی 
او، شخصیت اصلی زن یکســانی دارند، به جز آخرین داستان که یک داستان 

زندگی نامه ای است.
کتاب »جنون اخلاقی« مارگارت اتوود، با ترجمه منیژه صدیقی به تازگی از 

سوی نشر ققنوس منتشر شده است. 
از مارگارت اتوود، نویســنده  ی کانادایی، پیش از این کتاب هایی به فارسی 
ترجمه شــده است: »سرگذشــت ندیمه« و »چشــم گربه« با ترجمه ی سهیل 
ســمی، »چهره ی پنهان« با ترجمه جــلال بایرام و »آدمکش کــور« با ترجمه 

شهین آسایش تعدادی از آثار این نویسنده اند که به فارسی ترجمه شده اند.  

 دورنمات در 
»بلبشودره« نیز 

مانند رمان قبلی اش، 
سوئیس را به عنوان 

کشوری از نظر 
اقتصادی و اخلاقی 

فاسد توصیف کرده 
است که مملو 
از سازمان های 

جنایتکارانه بین المللی 
است که فعالیت های 

آن ها ندانسته از 
سوی مردم سوئیس 

حمایت می شود

از نظر دوباتن انسان عصر مدرن دچار 
اضطراب منزلت شده است

 پژوهشگر موسیقی
عطا نویدی


